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 (277   ) 

 هو الل 

 

ا خامه و ر یز   میایاز عهده بر ن  میق نماایمراتب اشت   ریو تقر   ریلم هر قدر تحر بلسان ق  مهربان  ز یران عز ایای  

ن آرزوی جان و وجدان ایر ب گیپس خوشتر آنکه بنطقی د  انهگین  راایرم  قرطاس نامح  انه و صفحهگیب  مداد

بدان  مینما ا  دیاگر  در  انیکه  ب  ن یدم  قلبد شمایدل چگونه  بر  احساس ی مستولی  و چه  چه   ا همدمست  و 

و چنان   دیشکأس مزاجها کافور نو   ت سرور و حبور ه از شداعظم البت  طیق چون محایطمی در بحر اشتتل 

در   دیگرد  نییعل  ن ایو مرغان آش  دیشو   نیوارم که چندیام  دیآر   اور و باختر بهوشکه خ  دیو خروش ی زن  جوش

باهتزاز آرد ملأ    که آهنگش  دیر سحر چنان گلبانگی زنو یند طن الهی برشاخسار معنوی مانگلش  ن یا اعلی را 

گشت نابود    چگونه محو وت بزرگان  و عز   و شوکت سرداران  ورانشکوه سر   لیتی قلکه در مد  دیملحظه نمائ

ا بلکه هیف   نواغی  لم  ت مأوی جست کاندر خاک مذل  تمعمور بقبر مطمور افتاد و از اوج عز   از قصر  کیهر  

کان عاقبة   فیک   ظروانیوا فی الأرض فریسی و لم  ا  دیمآن مآء گردسبه الظحی  ع یا گشت و سراب بقثنبهبآء م

  ن یقاتی در اچه تعل  ایت دنا یاهاتی و بحا چه مبتی و انسانر قل را چه مبالار عاگید  شهود  ن یود ابا وج  نیبالمکذ

باقی و ص  باهل سجود است  مختص  زیق وجود نی تحقعالم تراب آثار آنان  بلند و نس  تیباز  آنان در   میآنان 

 ماشان ارجمند رغ تیو ص  مشان بلند استلنقطه ترابی ع   یعوالم الهی حت  عیدر ظهور در جممرور و پرتو آنان  

کل  انف  ملحد  مغرور    رتکبم  عن  از  و  او یمنفور  تا  آدم  قنیم  چه  جهانگدم  روم  ریدر سروران  و    و  در  ترک 

ورستانی ملوکانی و کو آن شوکت کش  لع بخت و کو آن شکوهو آن تاج و تخت و کو آن طاا شدند کدیپ  کیتاج

الهی  عوالم    عیجمختم اختراع در  تدای ابداع بود الی  الهی که در اب  رانایی از  فیضع  بندۀبباد رفت لکن    کل 

نقطه حت در  باقی   ی  ساقی   ترابی  م  و  چنانچه مشاهده  برقرار  ا  دینکیو  الی  مبال که  از دست  آنن   آزادگان   رک 

  د یوشکب  دیوده بگذرد تا توانهیب  که  دیو مگذار   دیم را بدانایا  ن ی نوشانوش است پس قدر االلهت  صهبای محب

 نآء  و الث ةیحم التکیو عل دیبنوش زیر عز ایت از دس زیشورانگی از باده ز یجامی لبر  تا دیو بخروش

 

 ملکوت   علی و ظهر من فاران و انار من الأفق الأ و اشرق من    ریاع و ظهر فی الس  ور الط  ی علی من تجل  ای  همالل

رت الفاق و  الأشراق و عطمن مرکز    نفحاتها  تی فاحتسة ال ربة المقدر وجهی بالتاعفی و  نیغ جبی امر انالابهی  

الاتضر  ع بقل  کیع  و  دافقو یب خافق  م  بدموع  ن  فی  و روح مستبشر تحبفائضة  بذکرک  و صدر منشرح  ک 
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  و تجعل لهم مخرجا   کتیان ضات ربو یتشملهم بفک و  تیرحمان  نیء باع آیلأصفلء اؤ ان تعطف علی ه  بالطافک

ت و مواقع  ابط الهامک و مصادر جودک  ذکرک و مه   اجعلهم مشاعل  ک ربتیرزقهم من مآئدة سمآء احدو 

الهیلنجومک   م  قخلدوا  وحدانالی  و  ت یرکز  عطاهیک  من  خزآئن صمدانآیدوهم  و  تیء  مرکز   ودوهمقیک  الی 

علی رحاب   وفدا  دوافی  المورد العذب الفرات و  دوا الی ر یی  ی حتالور   نی م بفضلک و موهبتک بودوهقیالهدی و  

 )ع ع(  حمن الر  میحالر  لیالجم ریالقد زیالعز  میحالر  میک انت الکر ان مولی الوری ایقدسک 

 


